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اش را بچشنم ک  مل  شنای ی در روانسنتم مهههوا از بوی دریا سننیین شنده بودت ریریًام می     

 پر کردت کنندهواژگونوحشتی  ازین مرا هم یوردتوراب میپیچشاهی رالار گرم 
هایشان در فضای مرمرین  پچهای ریه و پچها از سنرسنرای ورودی سنرازیر شدندن یندهمهمان     

هان نهدیک ب  دیوارهای سنیید گچی سسنًیده بودمت یی ی یوب شند اما من ب  کنارهمنع س می
روانسنت  بودم یودم را دور نی  دارمت رمام ممرم را رنرن نادیده گرفتن جاهب  و فرید دریا کرده 

ای موهین با ابریشنم و پشنم مرغوب مهمانانی ک  از راه دور و بودمن اما حالا مل  مهمان نایوانده
 آمدندن از استح امات ق ع  لینوم مًور کرده بودتدرازی می

ام کردت مل  همان وقتی ک  »ایمجن؟« آگارا سنمتم آمد و با سشنمان ریه و نیرانب بررسنی     
ای جوانن با ام شنند و من دیتری شننب سننال  بودمت ب  ورز باور ن ردنیی دوران نوجوانیندیم 

ای مانند جوهر پخب شنده در دواتت هیچ ییی  ای گرمن موهای مجعد براق و ریرهپوسن  قهوه
کنم برای داشنننتن همچین سیهی باید یی ی لًخند بهندت اش نییتاده بودن اما گمان میروی گون 

 »سی شده؟ رنی  پریدهت«
»این لًاسن ت« دسنتم را روی جناغم گشاشنتمن ک  شنرو  ب  لرزیدن کرده بودت »یی ی رنی ت      
 ش  بندهاش رو ش  کنی؟«می

اش از شندت درماندگی درهم رف ت »بندهاش اونیدری ب ند نیسنتن ک  بشن  شن شنون سهره      
ام را یوردگی روی شننان فهمم سرا قًول کردی همچین سیهی بپوشننیت« سینکردن ارننن نمی

رنظیم کرد و سننرش را ر ان دادت »سیور رونسننتی قًول کنی با مردی ازدوای کنی ک  شننعار  
 کشتنِتتت«  زندگیب ش ار و

های سنوسنوزنن ام را روی اراق نی  داشنتمت روی میههای پر از غشان شنم »آگاران لییامت« روج      
 های پر از شرابت »الان وقتب نیس ت«جام
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 س ت«»پس کی وقتش ؟ مروسی دو روز دیی      
دونی  پیچیدت »میدونمت« وقتی ب  سشنننمانب نیاه کردمن دیدم ک  ناامیدی در هم می»می      

 ک  حق انتخابی ب  من داده نشدت«
رونیم بریمت مصننًین اراق شنناهی را بررسننی کرد و سننپس نهدیک شنند و زمهم  کرد: »می     
 «…رفتیمت شاید ی  راهی باش  ک ها پیب باید میسال
ای رنگ در سنای  کشناندمت »بسن  دسنتب را گرفتم و او ران دور میه ارن ی ب  سنم  گوشن       

»لییان به    کنج او بودندت ش مل  یک سوب رنیی ی سندوجهی گرد واایآگارات« سشنمان قهوه
کنم بهترین  کنم دسن  از مح وم کردن من بردارین اونم بخاور این   دارم سنعی میالتماس می

ر  اسنتیاده رو از شنرایب بًرمت من را اینجا از یودم یی ی یوب مراقً  کردمت ن ردم؟ ب  همین کا
 دمت سون باید این ار رو ب نمت«ادام  میهم 
هایی ک  بعدش هایب از ناامیدی یم شد اما لحنب رند بودت »اگ  این ازدوای و بدبختیشان      
ای این رو بهن  دیین   سیه  کنمنمی  ف ر  …فهمونن  کن  رو بن  اینجنا رع ق نندارید بهن  نمیآمی

 بیهمون ت«
ام را بالا بییرم را میمئن ب  نظر برسنمت را او مرا ب  اندازه یودش شنجا  و یواسنتم سان می     

سنرسنخ  بداندت اما من سنین نًودمت »این   رو این رو بیی یی ی نامادلانسن ت« رندایم را پایین 
 آوردم و ب  نرمی گیتم: »آی  کجا برم؟«

هایب را بالا بردت »یدن ف ر کنم هیچوق  قرار نیسنن  بیهمیمن می  با مصننًانی  دسنن      
 ن ؟«
کشید  ام ش   گرف ت هنوز اوای  بعدازظهر بودت مدری وول مییک حیره وحشتناک در معده     

شدت را جشن نامهدی ب  وور کام  آغاز شودت اراق را ب  دنًال نامهدم گشتمن اما هیچ جا دیده نمی
شندندت  رر ب  آرامی از درهای ب ند اراق شناهی وارد میپادشناه نمیا هم همینیورت مهمانان پرحرن

 گردمت«هایم رند شدت »الان برمییهیدت نیسها ب  دای  میشور بیشتری با آن یهوا
 «…یوام ک  روآگارا دستم را گرف  و مح م نی  داش ت »متاسیمت فیب می     
 دونمت حالم یوب ت فیب ب  کمی هوا نیاز دارمت«سرم را ر ان دادمت »می     
 مت«آ»منم باهات می     
  ی روانسننتم بًینم ک  بدن کوسک آگارا از ناراحتی سننی  شننده و حیرهحتی در راری ین می      

شان ناروان بودمن اما سیهی ک  بیب رر شدت کارهای زیادی وجود داش  ک  در انجامدرونم بهرگ
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دستب  نیدر برای آگارا دردناک اس تآداد این بود ک  بدانم کمًودهایی ک  دارم از هم  آزارم می
 دمت«جور کنت یی ی وولب نمی را فشردمت »ن ن اگ  کسی متوج  نًود من شد ی  بهون 

دور شننندمن از مینان درهای ب نند ب ووی و ش پیب از آن ن  بتواند امترا  بیشنننتری کنندن از     
آوردمن اما ازدحام بازدیدکنندگان گششتمت آیرین باری ک  ق ع  لینوم اینیدر پر بود را ب  یاور نمی

های ویم ک  ب  دیوارهبا رنش راه یود را ب  سننم  حیاب باز کردم و از مسننیر باریک و پرپیچ
شنندن بالا رفتمت هوای بیرون ینک و رننان بودت ب  ورز دلپشیری ماری از بوی ق ع  منتهی می

 نمکت
 رپب ق ًم فورام متوقف شدت     
کردن اما من ب  مروارید هایب گیر می شند ودامن بیب از حد گشنادم ب  دیوارها کشنیده می     

ررین منظره رو بن  ام در رمنام ق عن  لینومن همنان کن  بناشننن وهراهم ادامن  دادمت م نان مورد منقن 
دار بودت وقتی ب  آن نیی  ی وت دریا را داشنن ن در انتهای باروها و بالای یک ردیف پ   شننید

 زدمتنیس میرسیدمن نیس
کرس  یود را کشیدم و لً  نازک یاکستری ساح  شمالی را در دوردس  دنًال کردمت روی      

های لئوکوسنیا بیرون رسنید ک  از آبنیشن ن جهیره سنران شنًی  یک آرواره هیولایی ب  نظر می
های حریصن و بر ب ندررین ق   آنن پادشناه نمیا ق ع  یود دار و درههای دندان زده اسن ت پر از ق  

ای غضنرون گیرکرده در را سنایت  بودت آن را ب  زور ب  وجود آوردن از رنخره رراشنیدن و مانند ر  
 های کج جهیره فرو کردتدندان
 سعی کردم اضیرابم را با یک بازدم بیرون کنمن اما سشمانم شرو  ب  سوزش کردت     
ام ب  یک اندازه انتظار برای مروسنی روانسنتم روضنید دهم ک  سیور هم وحشن  و همنمی     

هنا  ررسنننیندم و هم بن  بهترینمرا فرا گرفتن  بودت سیونن  هم از آنچن  مم ن بود از آن برآیند می
 امیدوار بودمت با کف دس  ب  دیوار کوبیدمت »یدایان کوفتیت«

 »انیار مهمونی شرو  شده؟«     
داری بامث شننند بپرمت سرییدم را یک بدن مًوسن راریک و ب ند را رننندای ممیق و یب     

بًینم ک  ب  دیوار ق ع  ر ی  دادهت یک پیراهن سننیید پوشننیده ک  با دق  در شنن وارش فرو رفت  
های سنیاهب ب  ورز مضنح ی براق شنده بودندت بدون شنک او ی ی از مهمانان رازه بودت س م 

زده از دموری نادر برای رماشننات برای وارد بسننیاری بود ک  اکنون ق ع  را پر کرده بودندن هیجان
های گششنت  ب  س  سیهی گیرش در وول ده دیدن این   جهیره سنران و پادشناه منیور و گوشن 

 اندترًدی  شده
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دامنم را مررند کرده و ایم کردمت »بن  منوان ین  جنت من بنایند وقتی رسنننیندم اول یودت رو      
 کردیت«معرفی می

ام و های بسنیار ابریشنمی قرمه در یی  افتادهسنر ر ان دادت با ابروهای درهمن نیاهب ب  سین     
ک  روی کرستم دویت  شده بودن افتادت   -رنگ پادشاه-ای سنیین ب  رنگ یون های شیش مهره

آمیه بر لًانب لًخند کنای لًاس زننده و از مد افتاده بودن و همانیور ک  ب  آن ییره شندن یک نیم
 نیب بس ت »شاید باورت نش  ولی اولب ندیدم ت«

شنندگی موروران  لًانب از بین برودت پوزیندی زدمت یواسننتم بًینم ک  کجمتهلهل بودم و می     
 کنید ب  من بخندیدن آقات«»سیور جرم  می

 سشمانب از یشم گرد شدت »من نخندینتت«     
ادب ن حتی یواسنتم رنها باشنمن اما هر وجد از این م ان پر از افراد بیگیتم: »اوه بیخیالت می     

 این باروت«
ای وولانین فیب ب  من ییره ماندن مًهوتت  دهانب باز و سننپس بسننت  شنندت برای لحظ      

 امیندوار  دو  هر  این ن  بن   روجن  »بنات  کرد  بنارینک  ایمی بنا  را  سشنننمنانب آمندن  ررنهدینک  «…»یند
 کسنی با حال و حس بینممی ک  اینجور  اگرس ت باشنیم رنها هم با  بتونیم شناید باشنیمن رنها  بودیم
 «تنداری رو بودن
ای ونیین سشنمانی ب  رنگ اندای ت پوسنتی قهوهبهب ییره ماندمت مرا ب  یاد رابسنتان می     
ریخن  ووری کن  روی ابرویب آویهان بودت اش را بن  هم میهنای ریرهت بناد موهنای جوهریبرگ

هی ن  و برازننده بودن امنا سیهی کن  میمئنم کرد ینک قنامن  و یوش شننناهنانن ن قندب نند و راسننن 
یواسنن  بهب ن  بیویم رننرفام سون ب  نظر زاده اسنن  ورز نیاهب ب  من بودت دلم میاشننران

رسنید ب  شننیدن آن مادت نداردن اما سیهی درونم این انییهه را سنرکوب کردت سنرانجام گیتم: می
 هم باشیم اگ  قول بدی دیی  ب  این لًاس مضحک نخندیت«ر  رونیم کنا»می
ی یک نیست یک نیس دییرت سنپس ایمب ب  یک لًخند کام  رًدی  شند و سالی در گون      

 ی بهرگی ت«سپب اندای ت »یواست 
 دهانم از یشم آمیخت  با سرگرمی باز شدت     
»بًخشنیدت« دسنتانب را ب  منم  رسن یم بالا بردن رنوررب دوباره جدی شندت »رنرفا ییالم       

 «تسشم  رو یی ی …دونی اینراح  شد ک  یودرم می
 »الًت ت« دامنم را با حالتی رحییرآمیه ر ان دادمت »غیرمم ن  کسی متوجهم نش ت«     
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 انداز ییره شندتاش را نشنان داد و آرنجب را ب  دیوار ر ی  زد و ب  سشنمبار دییر سال گون       
کنی؟ مجیً  ک  این ت پرسننیدم: »سرا از مهمونی فرار میگشنن مان حاکم  سنن وری وولانی بین

 قایم شیت« راهم  راه رو بیای 

 اش غمیین و ناآرامآهسنت  رندای «تنیسن  دلپشیری جای …ف ب منیًض شندت »این ق ع      
 روح زدت »و شرابب هم افتضاح ت رو سی؟«شده بودت لًخندی بی

شنند بخواهم حییی  را بیویمت اما در ریب ییره شنندمت سیهی در او بامث میب  ییوب نیم     
کنمت اگ  زیاد بنوشننین باید انتظار داشننت  مو  گیتم: »من ی ی ک  قیعام از شننراب دوری می
 باشی فرداش با سردرد و سوزش معده از یواب بپریت«

 نوشمت«»بهم پول هم بدی شرابب رو نمی     
یوردهن و ب  نوار دریشنان های کوه و سنروهای کهن و پیچکنار هم ایسنتاده بودیم و ب  ق        

 دریا ییره شدیمت
 ی یی ی زیًایی ت«ب  آرامی گی : »منظره     
شنند حس کنم بسننیار کوس مت »اما ف ر پایان و گسننترده بود و بامث میوورهت« بی»همین     
 بالا سایت  باش ت« اینش رو کنم نمیا بخاور این ق ع نمی
ای کردت ناگهان ی یب کج شندن برگشن  و با شننیدن نام پادشناه نمیان از روی نارضنایتی نال      

 پشتب را ب  دیواره ر ی  دادت
 آمدتشان نمیها از او یوش دن درست ؟« یی یآپرسیدم: »ازش یوش  نمی     
از گوشن  سشنم نیاه کوراهی بهم اندای ت »ی  شنایعاری در این باره شننیدم ک  ق ع  اون بالا      

 سایت  شده را بتون  مردم رو از پنجره ب  پایین پرت کن  و میمئن باش  ک  مردنت«
رر از آن رحمی یود بسنیار ینقای ر خ کردمن سنپس نیس کوراهی کشنیدمت نمیا در بیینده     

های ق ع  ب  بیرون پرراب کندت »این شننایع  یی ی جالًی ت باورش  بود ک  رننرفام افراد را از پنجره
 داری؟«

کردن انیار داشن   سنای ت مرا میالع  میمیحرک   کرد و مرا بیروجهب بر من سننیینی می     
ها بودت سنرانجامن با رندایی هایم را فهرسن  کردهن جوری ک  انیار ب  دنًال سیهی در آنویژگی

کنم رنها دلی ی ک  مم ن  های روی درهن گی : »ف ر میغرید مانند ووفاناش میک  در سننین 
ررسننن  و ینا ین  ی ی ین  جنایی انیندر مرری  و دور از دنینا زنندگی کنن ن اینن  کن  ینا از ین  سیهی می

 سیهی رو پنهان کردهت«
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نیسننم بند آمدت دوباره ب  دریا نیاه کردمن در برابر سننوزش بازگشننت  در سشننمانم پ ک زدمن      
 کردمت »اوهت«احساس برهنیی می

 »ناراحت  کردم؟«     
 ها رفتمت »بًخشیدت«»ارنمت« دامنم را مش  کردم و ب  سم  پ       
رونم رر آمدن دسنتی با مهربانی ب  نشنان  کمک ب ند کردت »می»رنًر کنت« یک قدم نهدیک     

 کم   کنم؟«
 بهب رف کنمت »بنظرت ب  کم   نیاز دارم؟« شد بخواهمجدی بودنب بامث می     

رأثیر از روییر احسناسنارم گی : »آره نیاز داریت اشنک رو سشنمات جم   با لحنی آمران  و کامنم بی
 شدهت«
روانسنن  دوباره با آن سشننمان نافش ب  من نیاه کردن انیار از آب سننایت  شننده بودم و او می     

یواسننتم بیویمن ک  حرفم را مسننتییمام درونم را بًیندت دهانم را باز کردمن میمئن نًودم س  می
هایی  ک  مشنتاق غیًتنت و همونیور ک  مشنخص شند  ها پر از مهمونقی  کردت »ورودی و سنالن

ت  سشنننمی رو یی ی  لًاس  اون روی رو …»ت افتاد بدنم  پایین ب  نیاهب  «…رو روی اون لًاس 
 «تب نی م لی ی  پایین بری این   از قً  بهتره
شنند بخواهم رسنن یم شننومت شنناید سون در احتیاوب مرا متحیر کردت سیهی در او بامث می     

روانسنننتم ثنًارب را حس کردهن کن  بنامنث کردمت میبی رنننًری حس نمی  ووجودش بندیواهی  
 هان ایستادیمتهای قی  همن بالای پ  شد رًر کنمت با نیاهمی
هنای ق عن  زوزه کشنننیند و از مینان موهنایمنان رنندبنادی قوی از دیوار زیر منا غریندت در گوشننن      

وگوت از ییره شدن  گشش ت یک قدم ب  مید برداشتمت با لحنی رند گیتم: »ممنون باب  این گی 
ها  ها کردمت »اونسنران لشت بًریدن سنرورمت« شنرو  ب  پایین رفتن از پ    ررسنناک  هایبخبب   

 انتهانت«ب  اندازه شراب ارزون بی

 
شنندت با ضننرباهنگ موسننییی و هنیامی ک  ب  رالار شنناهی برگشننتمن ریریًام داشنن  منیجر می 

جمعی ن و هوای شنور ناآشننا پر شنده بودت آگارا کنارم ایسنتادن بازویب دور بازویم ح ی  شندت نیس 
 رونی نیس ب شیت«ممییی کشید و لرزیدت »یوب  نمی

شند و آن حس کشنب حورن یی غرغر کردمت م الم  روی بارو در ههنم ر رار میمن با بی     
 یوامت«کم شراب می مجید راه یود را ب  سین  ام باز کردت »ی

 یالی یود نوشید و سهره درهم کشیدتای از لیوان نیم س ت« جرم »بدرر از همیش      
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مهمانان نجواکنان ب  سنم  میه نوشنیدنی رفتیمت یک لیوان  نوشنمت« از میان»پس سنری  می     
 سری  نوشیدمن سپس سعی کردم نیس ب شمن و او ایم کردت

ای بهتر  دونی نمیا ممدا دسنتور داد این لًاس رو انیدر رنگ بدوزنت« حس و حالب هره»می     
 نشده بودت

یواسننت  لًاس من ب  دونمت« حدس زده بودم ک  نمیا میجرم  دییری نوشننیدمت »آرهن می     
قیم  و پر زرق و برقن را بازدیدکنندگان او را در این سننیینی و فشنار غ  و زنجیر باشندت گران

یواسن  ب  من یادآوری  بخب از لًاس بًینندن و من وظیی  پنهان کردن دردم را داشنت  باشنمت می

  کند ک  حتی بعد ازدوای نیهن همچنان رح  کنترلب یواهم بودت
با رندایی آرام گیتم: »امیدوارم ی ی رو برای رقصنیدن پیدا کنیت« و سنعی کردم موضنو  را      

 دونم سیدر دوس  داریت موسییی نًاید ب  یاور شرایب من یراب ش ت«مو  کنمت »می
سرییدند و گی : »نادیده گرفتنشنننون سنننخت ت« رماشنننا کردم ک  اولین رقصنننندگان می     
ام یی  کندت آگارا پرسنید: دادند اررعاشنات وً  و مود آن حس را در سنین پیچیدندن و اجازه میمی

»و شنام دیشند با کاپیتان دلربات سیور بود؟« سنوالب با وعن  آمیخت  بودت »همسنر آیندت شنًی  
 همونی بود ک  انتظارش رو داشتیم؟«

باشننندن اما در کمال رعجدن کامنم برم س بودت از  کننده و یشننننانتظار داشنننتیم کسننن      
ای متی ران  ارائ  دادت هنیام رفتنن مرا  زده شنده بودمت مودب بود و م الم اش شنیی وًعیشنو 

 ب  آرامی بوسید و انیشتانب روی فک من مح م بودت »یوب بودت مهربون بودت«
 نیاهی ک  بهم اندای  مل  لیدی ب  زانویم بودت »مهربونت«     
»منن      گنرفنن ت    ازش  کنن   بنود  اینن  منننظنورم  فنینب  …اون  کنن   بنود  اینن  منننظنورم  …گن نوینم 
 «تررسیدمنمی
نیس زد و ب  درهای ب ند و ب ووی رالار شناهی اشناره کردت اولین کسنی  زنی در کنارم نیس     

کردت بسنیاری از بانوان جوان با دیدن بال سنیرن ک  بالای سنرشنان آویهان نًود ک  این کار را می
رنگن غب کرده و ب  دوسنتان یا همراهان یود ر ی  داده بودندت پرهای بودن در رضناد با دیوار کم
اش ور  نی  داشت  بودندت  هایی از وریق استخوان آن را ب  لوح سوبیبهرگ باز شده بودند؛ پیچ

کرد ملن   هنای پر جنند و جوش پرهنای سنننیناه بنال را نمناینان نمینور کم و ونیی شنننم ن رننگ
روانسنتم آن را اشن اما من میو ییوب بنیب در حاشنی  ییوب آبی و سنًه دریشنان در مرکهش 

 ظ نیاشی کنمت نیاهم ب  کتیً  مرمرین زیرش افتادتاز حی

 شود.هیولا همیشه کشته می     
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الجهایر از او بود ک  هم  حاکمان دییر مجم  این شنعار ریشن  سنیاه ظ م پادشناه نمیا و دلی ی     
متنیر بودنندت بن  همین دلین  بود کن  همن  این مردم روزهنا از دریناهنای ییرنناک مًور کرده بودنند  

هان پادشننناه نمیا رمام حسنننن نیتی را ک  ای فییر و ریریًام بایر دیدن کنندت برای ده را از جهیره
 های الهی از بین برده بودتمم ن بود زمانی از آن او باشدن با مم  شنی  ش ار سایرن

کردندت نمیا از گروه زنان جوان فارن   گرفتیمن ک  سشنمانشنان مرا یافت  و با رحییر نیاهم می     
در این ن  من را رنًدین  بن  نمنایب کنندن موفق ممن  کرده بودت منا در نهدی ی سننن ون جنایی کن  

کردن پنهان شندیمت ب ندقام  و های متحد دلا و گوس رنحً  میپادشناه نمیا با م    پادشناهی
ررش در رضناد بودت سهره های یاکسنتری با پوسن  روشننسنتًر بودت موهای سنیاهب با رگ سنین 

ای کرد رسنیدت با غرور اشنارهباریک و معمولام مًوسنب با لًخندی بر آن بسنیار مجید ب  نظر می
های یاقوری در ج ویبن در برابر  ای ک  پوشننیده بودن با دکم اش زدت ک  قرمه ریرهو ب  سننین 

 رسیدتیشنب بیب از حد ظریف ب  نظر میسهره 
اشن ییره ب  اون گین : »داره یی ی یوب انییه بر سهرهآگارا با لحنی کشننندار و ایمی نیرت     
 دریش ت«می

فهمم سیور  ای کوسک از ناراحتی سنر دادم و گیتم: »نمیدوباره بند لًاسنم را کشنیدم و نال      
 ررسی متوج  ش ؟«رونی با همچین انهجار آش اری بهب نیاه کنیت نمیمی
دهت« لًخندی ای بهب نیاه کنمت رنوررم اجازه نمیرونم هیچ جور دیی پاسنخ داد: »من نمی     

م آکج و معوی زد کن  هیچ کم ی بن  کمتر افسنننرده بن  نظر رسنننیندنب ن ردت گین : »زودی می
 کم دیی  از این شراب افتضاح نمیا رو بییرمت« رم یکنمت میپیدات می

نور لرزان یک جین شننمعدان روشننن شننده بودت مهمانان ب  لً  جاییاه سسننًیدمن ک  در      
رسنیدندن از نوشنیدنی و رقص و ینده برافرویت  شنده بودندت ب  ییال ب  نظر میرنیارنگ بسنیار بی

ررً  پادشنناه نمیا مل  یود کدامشننان متوج  شننوند ک  سیور سننربازان مالیرسننید هیچنظر نمی
شننان را رکگون ب  رن دارندت من رکهای سننیاه شنندزنند و زرهها پرسنن  میمرگ در میان آن
مم ن اسن  کجا مم ن باشندت زیر نور شنم ن ب   -نامهدم-گیتم ک  کاپیتان شنان گشنتم و با یود 

 رسید ح ی  بهرگی ک  ب  من دادهن شع   را در زوایای یود ب  دام اندایت  اس تنظر می
الجهایر ها در مجم سنننگ اسننپین  ب  رنگ دریای یاکسننتری ریره در ووفان بودت اسننپین      

شندندن و هیچ کاپیتانی از ها فیب از قاره شنمالی اوب یا اسنتخرای میشندندت آنلوکوسنی یاف  نمی
روانسنتم فر  کنم ک  نمیا آن را هیچ پادشناهی روانایی یرید سنین سننیی را نداشن ت فیب می

 ب  او داده اس ت


